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بسم االله الرحمن الرحيم 

اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

 كه   رفقا راجع به مطالبي    و آمدم از  امروز بحث جديدي را شروع نمي كنم        

 اگـر كـسي    سؤال كـنم، گذشته نسبت به فرق بين واجب مطلق و واجب مشروط        

 چون بالاخره اين يك مـساله حيـاتي   ، در ذهنش دارد مطرح كند     ، سوالي ،ايشبهه

خواهم مطلب كـاملا  كند و مي   خيلي از بناءها تغيير پيدا مي       با تغيير مباني،   است و 

جـب مطلـق در كيفيـت و فهـم     روشن شده باشد و فرق بين واجب مشروط و وا         

 اين مطلب بدست    ،حقيقت مساله  و نظر ماهوي  از نقطه  در اختلاف و ميز   و  مساله  

 در تمـام احكـام فقـه و در          ،ي فقـه  بيايد اگر ما به اين مساله رسيديم در تمام مبان         

توانيم تشخيص بين اطلاق و بين      تمام روايات و اصول و اصل و اساس ديگر مي         

 حـالا   ، به همين كيفيتي كه گفته شد و به همين نحو را ما بدست بياوريم              ،اشتراك

.البته اگر رفقا مطلبي دارند مساله را بيان كنند

نظر امتياز بين واجب مطلـق و       نقطه از    كه جا رسيد  ببينيد مطلب ما به اين    

 داعـي   ،طوري كه صحبت شد مولا     در واجب مشروط همان    .بين واجب مشروط  

 داعـي محقـق   ،به وجـود شـرط   يعني ،داند لا غيرانبعاث طلب را تحقق شرط مي  

 تازه حكـم    ، داعي كه محقق شد    ،شود آن شرط داعي منتفي مي     ءشود و به انتفا   مي

، يعني ديگر   حكم منتفي خواهد بود    ،عي كه منتفي شد    دا ،شودمترتب بر داعي مي   

كه طلب متعلق به يك هيئـت باشـد و بـه عبـارت ديگـر                تا اين طلب معنا ندارد    

هـم  اي  مـاده اي وجود ندارد يعني طلب وقتي وجود نداشته باشد ديگر طبعـاً  ماده

.وجود نخواهد داشت

ثـالي كـه     در واجـب مطلـق م      ،طور نيـست   اما در واجب مطلق مساله اين     
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گويـد اكـرم زيـداً      تي كه مي   مولا وق  ،ديروز خدمت رفقا زدم مساله را روشن كرد       

ميـزان بـراي سـنجش بـين مـوارد           و   هرچه معيار و   عقل    ذهن و  ديگربعد ساعه، 

جا موقـت    اين  بداند چون در   آيد اين را واجب مشروط     طلب هست نمي   مختلف

،اجب مـشروط اسـت نـه      به وقت شده چون بعد ساعه هست پس بنابراين اين و          

كنـد بگويـد   گويد بعد ساعه يك ساعت ديگر اين بعد از يك ساعت فرق نمي    مي

 بـه نحـو     ، در تلقـي طلـب مـولا       ،فاهم عرفي تَنظر م اكرم زيدا الان تفاوتي از نقطه     

گويد بعد سـاعه يعنـي از الان وجـوب بـر            اطلاق يا بنحو اشتراط ندارد وقتي مي      

 واجب است    شرعاً از امام حي عليه السلام،    متابعت فرض كنيد الان   ،آمدتو  عهده  

الـسلام يكـي ازواجبـات     حفظ جان امام حي عليـه  ،دفاع از امام حي واجب است     

 بر هر شخصي واجب     السلام در معرض خطر باشد    امام عليه جان   يعني اگر  ،است

كند السلام را محافظت ليه بايد امام ع،كه از بين برود و شهيد بشود ولو اين ،است

م ، اين وجوب دفاع از نفس امـا        الان در غيبت هستند    ،حالا امام زمان عليه السلام    

 الان بـه مـا تعلـق        ،عليه السلام آيا الان نسبت به ما تعلق گرفته است يـا نـه؟ نـه               

 كلي اسـت    ر ندارد اين الان به عنوان حكم      السلام كه حضو  نگرفته چون امام عليه   

 وجود داشته باشـد     مالسلا اگر امام عليه   ،وطهرض به عنوان يك قضيه مشر     كه لو فُ  

ود حضوري و وجود شهودي نه وجود به عنوانِ اصل الوجود ولو      وجود يعني وج  

، نه آن وجودي كه داشته باشد به اين نحو الان كه حضرت وجود ندارد              ،انّ ع غائباً

حـضرت هـم كـه      حـضور وغيـاب     ، الزامي متوجه ما نيست    ،وقتي وجود نداشت  

 آن موقع ايـن  ، هر وقت حضرت حاضر شد، دست خودش است  ،دست ما نيست  

تك افـراد مـسلمين شـرعا واجـب        يعني بر تك   ،گيردحكم تكليفي به ما تعلق مي     

ر فردي اين وجوب بر هات حفظ كنند السلام را در معركه از بلياست كه امام عليه

كـسي  ي است براي  وجوب عين كه نه اين  گيرد البته وجوب كفايي است،    تعلق مي 

 اين تعلق وجـوب نـسبت بـه هـر        ،كه بخواهد در آن معركه در آنجا حاضر بشود        
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 ظهور يا اراده حـضرت در ظهـور بـه هـر حـال           منوط به اراده خدا است در      ،فرد

 علي كل حال يا اينكه فرض كنيـد اقامـه عـدل و اقامـه امـر بـه                    ،دست ما نيست  

همه ايـام بـر حـسب    امر در   از منكر در زمان حضور اقامه عدل و          معروف و نهي  

                مراتب خودش نه بنحو اطلاق بنحو اطلاق نيـست بـر حـسب مراتـب آن ظـرف

پذيرش و تلقي امر به معروف و نهي از منكر در هـر زمـاني واجـب اسـت چـه                     

فردي و چه بنحو اجتمـاعي ايـن آن   چه بنحو كلي بصورت شخصي چه بصورت  

شود واجب بـه  مي اين  واجب،مساله است خوب ولي اقامه عدل در زمان حضور        

آن امام معصوم است    امر اطلاق چرا؟ چون مربوط به زمان حضور حضرت است           

 مربوط بـه خـود      ا خود اين اقامه عدل       ام ،شود وجوبش اقامه بنحو اطلاق    اين مي 

ه تـوانيم داشـته باشـيم بل ـ      ظهور حضرت است و ما در اين زمينه هيچ نقشي نمي          

ن را اصـلاح  ن است كه منتظر باشيم خودمـا    اي ،شيمتوانيم داشته با  نقشي كه ما مي   

ز براي زمان آن حضرت قرار بـدهيم كـه خـوب در ايـن       كنيم خودمان را در جاه    

.نه مسائل زيادي هستزمي

 ممكـن از    اين امـر از نقطـه نظـر شـرط،          پس بنابراين در واجب مشروط      

ت به مشروط از نقطـه نظـر تعليـق           بعضي نقاط ديگر واجب مطلق باشد ولي نسب       

 نفيا و اثباتـاً اگـر آن شـرط          ، داعي منوط به تحقق شرط است      ،طلب بر شرط  ن  اي

كه داعي از الان هست امر از الان هست ولكـن           شود نه اين  باشد داعي محقق مي   

ظرف واجب آن ظرف تحقق شرط اسـت نـه هـيچ ارتبـاطي بـه مكلـف از ايـن                     

 هـيچ   مـاده،  بـراي تحقـقِ    ك و داعـيِ    وجود ملا  ، به عبارت ديگر   ،نظر ندارد نقطه

 فقـط   ،دهد هيچي الزامي را از هنگام ابراز و اظهار طلب بر عهده مكلف قرار نمي            

كه در عرض تحقق اين شرط اين امر هم متوجه          كند بر اين  مكلف اطلاع پيدا مي   

جايت بـرو كيفـت را      سر  بنشين ،كه از الان چه بايد بكند نه      د شد اما اين   او خواه 

.پيدا كرد نداشته باش تحقق  هيچ كاري،بكن
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 به بالنسبهكه وجوب صلاه آياتند مثل اينه ادر اين زمينه زد  يهاي مثال

 بـه    اصلاً ، و امثال ذلك    مخيب ومهيب  خود خسوف و كسوف و زلزال و صواعق       

آيد به مـن ارتبـاط نـدارد كـه         آيد يا نمي   در فلان شهر زلزله مي     ،من ارتباط ندارد  

 شارع ، بخوابيدوقع خسوف شماهيچ اصلا در م    هست يا نيست     خسوب وكسوف 

 نه كسي كـه در موقـع   ،كه نگفته در موقع خسوف حتما بايد بيدار باشي نگاه كني  

 شـارع گفتـه اگـر       ، بخوابد و اطلاع از اين مساله نداشته باشـد         سوف يا كسوف  خ

 القـضا اگـر غيرتـام بـود در صـورت جهـل بـه                جبخسوف و كسوف تام بود ي     

 مـي  پـام  ديازخوابيد يـك قـرص خـواب   ف ميسو شما قبل از خ،هيچيخسوف  

خـواهم   نمـي  اصـلاً بنده،: گويدخوابيد، ميافتيد و مي  مي ، تخت ، و قشنگ  خوريد

چهار ركعت نمازي كه    خسوف خورشيد را ببينم مگر خدا از ما طلب دارد همين            

 است ديگر براي چي بلند شويم نماز آيات بخـوانيم ايـراد             خوانيم برايش بس  مي

ه قبـل از زوال      يـك ربـع ده دقيق ـ      گيرد اشكال ندارد ولكـن    نميندارد كسي ايراد  

 چـرا؟ چـون شـارع فرمـوده     كند،ا فرق ميجا با آنج   اين ،تواني بخوابي ديگر نمي 

شود الان كه امر به اكرام زيد است بعد         است لا يترك الصلاه بحال نماز ترك نمي       

لان صـلاه واجـب      ا ،كند بين اين اكرام و بين صلاه بعد سـاعه         ساعه چه فرقي مي   

گويـد   براي ظهر از الان آمده شارع مـي        ةصلا كه ساعت هشت و نيم است،      است

 مانـده باشـد   : مي گويـد گويم سه ساعت و نيم تا زوال مانده ،        صل عندالزوال مي  

 چه فرقـي بـين       بعد ساعه يك ساعت نمانده     گويم اكرم زيداً  مگر وقتي كه من مي    

 اكـرم زيـداً  ،گويدسه ساعت مانده مولا مي الان ،الزوالصل عند  اين و آن است؟     

 آيا تعليق بر اين وقت و اشـتراط اكـرام بـر ايـن               ،الظهر، اكرام زيد براي ظهر    عند

؟كنـد  و او را واجب مشروط مي      ؟آورد وجوب اكرام را از اطلاق بيرون مي       ،وقت

واجب معلق همـانطور  طور به اطلاق خودش است منتهي مكلف از باب يا همين 

 ايـن واجـب را ازحالـت فعلـي بـه            لكردم بنابر اصطلاح صاحب فصو    كه عرض   
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 و زمـان    ، واجـب زمـان ظهـور       وجوب سرجايش است   ،آوردحالت تعليقي درمي  

. واجب همان موقع زوال استو زمان تحقق خارجيشاش هرئتب

آمدند و فرمودنـد كـه    اصوليه بِتُ لذا اين مساله گرچه در تقريرات و در كُ        

 از جملـه شـروط يـا    ،شود واجب مـشروط  مي، غيرمقدوررطنسبه به ش  بالواجب

كـه  قـرار دادنـد مثـل ايـن    هـا    زوال و فجر و غروب و اين       ،شرايط غيرمقدور را  

 مگـر   ،زوال هـم غيرمقـدور اسـت      چطور زلزال غيرمقـدور اسـت بـراي مكلـف           

 خورشـيد بـر     ،خورشيد دست من است كه حالا زودتر زوال پيدا بكند يـا ديرتـر             

 زمين در اين وضـعيت و       گردد چه من بخواهم چه نخواهم     ي مي اساس يك مدار  

 در ايـن وضـع قـرار       ،گذارنـد زوال  ني كه با شمس قرار بگيرد اسمش را مـي         تقار

 ايـن را    ،گوينـد مغـرب   گويند وقت عصر در اين وقت قرار بگيـرد مـي          بگيرد مي 

د كنآمدند گفتند واجب مشروط در حالتي كه اين مساله او را واجب مشروط نمي             

دقت كنيد اين جـايي اسـت كـه شـما در تقريـرات بـه                (چرا؟ چون لحاظ عرفي     

 طبعي قضايا   ريِ لحاظ عرفي و ج    )جا است اشكال برخورد خواهيد كرد نكته اين     

 نقش اساسي دارد جري ،و مسائل در ايجاد داعي در نفس مولا براي انبعاث طلب   

است، هر روز داريـد     عادي در قضاياي روزمره آيا زوال است يا نه؟ خوب زوال          

 ايـن زوال    د حالا شارع بيايد بگويد،    شو بعد از سه ساعت ديگر زوال مي       ،بينيدمي

پس بنابراين وجوب صلاه هم واجب مـشروط اسـت   كه الان در اختيار تو نيست   

گويد خوب بر من هيچـي واجـب        از الان هيچي بر تو واجب نيست به شارع مي         

ديگر براي چي بايستم الان      دنبال كارم    رومشوم مي نيست خوب پس من بلند مي     

. بر من نيست تكليفيهيچ حكم

گويد الان شما   ، در زلزال آيا الان حكم تكليفي هست شارع مي          مثل زلزال 

كه در قم نشستيد امروز ساعت چهار بعدازظهر در قم زلزله خواهـد شـد و همـه       

 شد بطور كليراحت خواهند  خراب خواهد شد و همه مردم         بر سر اهالي   هاخانه
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هـا   آقا اگر همه خونـه    گويم  شوند مي راحت مي بروند خودشان ببينند چكار كنند      

خراب بشود خانه من نبايد خراب بـشود اگـر هـم بخواهـد خـراب بـشود مـن                    

روم بيرون چرا؟ چون تمام اسلام به وجود من بـسته اسـت و              گذارم از قم مي   مي

 اگر من هم بميرم اسلام تمام شد حالا         !!من بايد خارج بشوم تا اسلام از بين نرود        

روم بيـرون و    گـذارم از قـم مـي      هيچ خبر  ديگري نيست براي حفظ اسـلام مـي          

 بكني اشكال نـدارد نگفـتم        اين كار را   توانيگويد مي روم در مشهد ، شارع مي     مي

دت بايد باشي و سقف بيايد روي سرت، گفتم،           كه حتما در موقع زلزال خو      به تو 

.وي بيرون تواني برمي

 تكليف لولائيه   نيست تكليفي كه متوجه هست،     پس از الان تكليف متوجه      

رض كه زلزال باشد و تـو       فُ لو ، تكليف تعليقيه است   ، تكليف مشروط است   ،است

بايد نماز آيات بخواني    هم در قم باشي آن موقع و زنده بماني باشرط زنده ماندن             

ت منتفي كنـي در واجـب       درط را ازخو  تواني اين ش  تواني بروي بيرون مي   والا مي 

تواند از خودش منتفي كند اگـر       مشروط اين شرط اگر از عهده مكلف بربيايد مي        

فـرض مـي    بـر   جلوي زلزله را بگيرد، اشكال ندارد بنا را         قدرت داشته باشد مثلا     

 هست و همانطوري كـه شـق القمـر           اي  رسول االله  ، شخصي قدرت دارد   گذاريم،

تواند بگيـرد خـوب جلـوي خـسوف را بگيـرد            ميهم  كند جلوي خسوف را     مي

صلي االله عليه وآله     حكم صلاه آيات بر رسول االله        تا خسوف نشود  خسوف نشود   

رفـع اراده كـرد يـك دفعـه         صلي االله عليه وآله   ل االله وواجب نيست همين كه رس    

تواند جلوي خسوف ديدي خسوف شد الان آمد تا حالا نبود ببينيد خودش او مي          

 اميرالمـومنين  گيرد،ه جلوي خسوف و كسوف را مي      توانيم آني ك   ما نمي  را بگيرد 

 حالا  ؛توانند آنها فقط مي   ، اين چيزها به ما نيامده و نخواهد آمد        ، است عليه السلام 

صـلي   عجب نماز عصر نخوانده رسول االله      ،شود بلند مي  عليه السلام اميرالمؤمنين

ه در قضيه رد شمس كه الان در مدينه هم سرش را گذاشته و خوابيداالله عليه وآله 
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مسجد رد شمس را خراب كردند و مدتي هم آشغالي بود ولي الان ديگر با خاك                

 نباشـد بـسيار     عليـه الـسلام   يكسان كردند و ديگر هيچ اثري از آثار اميرالمومنين        

 ـ ي اسـت،  لي هم مسجد نوراني و عجيب      خي اتفاقاً. خوب  رضـوان االله د مرحـوم وال

جا برويد و در مسجد رد شمس نماز بخوانيد مـا هـر        حتما اين  دندعليه مي فرمو  

ايـستاديم و دو ركعـت نمـاز    هـا مـي   شـديم روي همـان خـاك      وقت مشرف مـي   

بينيد نمازش مـا باشـيم       شود مي ند مي لالسلام ب حالا اميرالمؤمنين عليه  خوانديم  مي

 ـ ،   ديگر از مـا منتفـي اسـت         خيلي خوب وجوب صلاه اداء     مي گوئيم   بـرآن  ضا ق

 داده كـه    عليـه الـسلام   شود ولي خدا ايـن اختيـار را بـه اميرالمـؤمنين           مترتب مي 

دارد حـضرت خورشـيد را نگـه مـي    نـداده بـه او داده،     خورشيد را نگه دارد به ما     

 در اختيارش هست كه اين كار را انجام بدهد          شود واجب مطلق  شود چي؟ مي  مي

،تـوانيم  مـا نمـي     چون ط باشد لذا همين مساله براي ما ممكن است واجب مشرو        

 وصـي   چـون  ،تـواني  وقتي مي   است، واجب مطلق عليه السلام   براي اميرالمومنين   

.پيغمبر هستي چون نبايد نمازت قضا بشود

ي اسـت،  اسـت و زمـين ملعـون    نبايد در اين زمين كه زمين بابل       چون و يا 

جـا و   ي در ايـن   وصي يا پيغمبر نماز بخواند تو بايد از اين نهر عبور كني و بيـاي              

 قـضاء، ببينيـد دو تكليـف         بخواني نه   را اداء  ةكه صلا خورشيد را نگه دارد تا اين     

ا نيـست آن تكليـف      شود مشروط شمس در اختيار م     است آن تكليف براي ما مي     

شـود  شـود چـي؟ مـي      خصوص اين موضع بـراي او مـي        بالنسبه به براي البته نه    

.واجب مطلق، درست شد 

براي حضرت واجب مشروط شد كه توانـستند جلـوي خورشـيد را             :تلميذ

.بگيرند

 مثـال   ،جـا آمـدم    من در ايـن    تواند،، انسان نمي   مشروط نه،در واجب :استاد

 اگر شخصي بتواند كه جلوي وقوع       ، گفتم كه در واجب مشروط     ، يعني آمدم  ،زدم
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تكلـيفش اسـت    البته آن هم بـستر  ،آن شرط را بگيرد يا خلاف آن شرط را بگيرد        

كار را انجام بدهم انجام بدهد والا بنده خود ممكن است تكليف نداشته باشم اين 

كـه قـدرت     حـضرت عـلاوه بـر ايـن        ، شايد تكليف نداشته باشم    اگر هم بتوانم،  

: بگويند توانستندحضرت مي ، والاّ    كه اين كار را بكن     ، تكليف هم داشتند   ،داشتند

اي يك همچنين قـضيه وانم در مورد ما اگر ما با    ختوانم و نماز را قضا مي     من نمي 

عليه السلام نيستيم ما كه حضرت سـليمان   ما كه علي بن ابيطالب     ،برخورد كرديم 

 اما فرض بكنيد كـه قـدرت   ، نيستيم صلي االله عليه و آله      ما كه رسول خدا    ،نيستيم

عيان خـالص   شي آن اوليائي كه،د داشته باشيم  احتمال دار  ؟اين كار را داريم نداريم    

توانند انجام بدهند مـن آنجـا كـه گفـتم،            مي  هستند آنها  عليه السلام اميرالمومنين

 خـوب   ، اسـت والاّ   عليه السلام كه اصلش و برگشتش به اميرالمؤمنين     بخاطر اين 

 نـوكر سـلمان هـم       ، سلمان كـه هـيچ     ،تواند جلوي خورشيد را بگيرد    سلمان نمي 

صـف   آ  وقتـي كـه    ،ي براي اينها نيست    چيز ،توانست جلوي خورشيد را بگيرد    مي

گويد امـام صـادق      داده مي  ه را به او    وزير حضرت سليمان كه خدا اين اراد       برخيا

 كه آمد تخت بالقيس را  صف برخيا، ؟ فرمودند خدا يك آ    ندالسلام چي فرمود  عليه

 يـك   ، بخاطر تعلُّـمِ   العيني آورد و شمس را برگرداند     برداشت از آنجا به يك طرفه     

 يـك  ،كنـد  هركسي يك جور آن را معنـا مـي  حروف الهي بوده، كه حالاحرف از   

عظمي الهي خداوند به او ياد داد، اسماء عظمي و صفات  حرف از حروف الهيه و    

 مـا هفتـاد و      ،توانست خورشيد را نگه دارد و توانست تخـت بـالقيس را بيـاورد             

ه درجه از ايمان  دمقامبه  سلماني كه ؟تواندآن وقت سلمان نمي   دوتايش را داريم    

 همـه افـلاك را   ، خورشيد كه سهل اسـت ؟تواند اين كار را انجام دهدنميرسيده  

كنـد   دوزانو كاري نمي    مؤدب، نشسته قشنگ سرجايش   حالا   ،تواند به هوا ببرد   مي

حكـومتي كـه سـلمان    ، دادنـد هاي نـشان مـي  ها يك چشمهگاهي اوقات هم اين   

 ايـن  خواست دنبـال  رسيد اگر مي  خدا مي ه به   بِ آن حكومت يك شَ    داشت، آدم در  
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.رسيدها باشد يك شبه به خدا مي

 كه داعي براي انبعاث در نفس مولا مشروط به       حالا صحبت من اين است      

اين است يعني مولا توجه كنيد هيچ امر زائدي چون در روزهاي آينده راجـع بـه                 

از شـود   ميامرش مركبمولا خواهيم صحبت كنيم كه گاهي اوقات    اين قضيه مي  

جا هيچ امر زائدي بر خود شرط در تحقق داعي ر اين امر زائد، نه فعلا د شرط  و  

. است فقط خودش شرط، نفس مولا دخيل نبودهدر

 غـسل   ، فرض كنيـد   ،زلزال است هيچي ديگر نيست     نماز آيات فقط داعي     

 لـذا اگـر يـوم    ، فقط يوم الجمعه اسـت هـيچ جهـت ديگـري نـدارد       ،يوم الجمعه 

گويد چهارشنبه بخوانيـد   باشد عين معاويه گفتم نماز جمعه را احمق مي         الخميس

 بـاد كـرده اسـت       فتنمان گل كرده اين جوري زيـر زبانمـان حرفهـا          فعلا سخن گ  

كنيم يك عده الاغ گير آورديم، زودتر بيائيم افاضاتمان را توانيم تا جمعه صبر نمي

آيـم  به علي بگو كه با ملتي مي بيان كنيم گفت برو قبل از جمعه، براي اين الاغها    

، يعنـي حـساب كـار خـودت را          گذاردرق نمي سراغت كه بين شتر نر و ماده را ف        

با با كي طرفي؟ با مـن   را نصحيت كرد گفت باعليه السلام اميرالمؤمنينبدان، آمد 

گـذارد آن    كه زير امر من هستند بين شتر نر و مـاده را فـرق نمـي                ي آدمهاي طرفي

،خورم نه تو  ها من بدردشان مي    اين ؟ تو  مهميز د زير نها بياي ينخواهي ا وقت مي 

ر تـو بـراي كـي       گفـت آخ ـ  گفت بيچاره از اين نظر حق با او بـود مـي           راست مي 

را فـرق    شتر نر و مـاده       ين كني كه ب   ، براي اين ملت امارت     كني خواهي امارت مي

 ايـن  ويثمـي  م، رشيدي، مقدادي، سلمان ، ابوذري    آخر تو براي خود    ،گذارندنمي

 يعنـي   ،ها را بگذار به عهده مـن       اين ،درست كن آن ها را  رو ب  پيدا كرده اي،   ها را 

،  جـداً  ،خـورد  بدرد اين مردم مي    عليه السلام خيلي عجيب است واقعا امام حسن     

 اگـر الان امـام زمـان     جـداً ؟خـورد  بـدرد ايـن مـردم مـي       عليه الـسلام   امام واقعاً

 كه در دلش اسـت بـه مـا    تواند آن چهخوريم؟ مي ما بدردش مي السلام بيايد عليه
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د يـا   انسبرما به منصة ظهور     اش است بواسطه    تواند آني را كه خواسته    بگويد؟ مي 

 پـدرش را در  ،كنـيم  دلش را خون مي،گيريم مي ايراد به او   و يك   نه آقا هزار   ؟  نه

؟ اين حرفها چيست،آوريممي

و خنجر زدند مگر آن هـم امـام          چاقو   عليه السلام  برداشتند به امام حسن   

 با امام زمـان عليه السلام فرق داشت امام حسنعليه السلامنبود مگر با امام زمان  

 ترتيـب تـرورش را دادنـد همـين          ؟ آمدند چاقو زدند   ؟ مگر فرق دارد   عليه السلام 

جناب مختاربن عبيد سقفي كه خوب حالا خدا خيرش بدهد و مورد دعاي ائمـه              

رار گيرد بواسطه آن كارش ايشان در يك شب طرح ترور امـام    هم ق  عليهم السلام 

 بسته   كه بابا بزنيد راحت كنيد يا بگيريدش و دست         ، را ريخت  عليه السلام حسن

، همـين جنـاب مختـار، عمـويش      كنـيم  ختم   ائله را تحويل معاويه بدهيم و اين غ     

ا ج ـ پسر پيغمبر آمده در اين!!؟كشيكشيده زد توي گوشش و گفت خجالت نمي   

؟و ما بگيريم تحويلش بدهيم

 مـا و    ، ما بالاتر از مختـار نيـستيم       يد به مردم،   آقا مردم اين هستند نگاه نكن     

گوييم و   الان مساله نيست كه داريم مي      ، اگر پائين تر نباشيم بالاتر نيستيم      ،امثال ما 

كنيم طوري نـشده والا يـك    ميااسلاموا ااسلاموا كنيم و خنديم و حركت ميمي

 را تـسليم معاويـه   عليه السلام امام،ن هستيمر قضيه بالا  و پايين برود ما هما   امقد

.كنيم مي

 آمد و بيست و سه سال براي اين مردم زحمـت            صلي االله عليه وآله   پيغمبر

 عين يابو رفتند دنبال     ،نده ا  وقتي سرش را گذاشت زمين هنوز دفنش نكرد        ،كشيد

 خليفه تعيين سقيفه چه خبر است؟ دارند   ، رديف ، همه عين بز، رديف    ،آن گوساله 

فضل بن   نيامد توي مسجد     صلي االله عليه وآله    ديروز پيغمبر  كند خوب احمق،  مي

پانزده سـاعت نگذشـته     ،  شتش را گرفتند همين ديروز توي مرض      عباس و علي پ   

روي تـوي   ، كجـا مـي    اني تارك فـيكم الثقلـين      كه نگفتبود از اين قضيه، نيامد      
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 راه افتادنـد    ؟كه آنجا بخواهند سنگ توي سرت بزنند بايد بروي         خوب بل  سقيفه؟

صلي االله عليه وآلـه رفتند، رفتند و خليفه هم انتخاب كردند و آمدند دختر پيغمبر       

، همه كارها را كردنـد     را هم تكه تكه كردند و آتش را آوردند و آتش هم زدند و             

هـايي را    ين كار نچي عمر يك     ك !!!الحمدالله!!!  هم كه همه را تبرئه كردند      علماي ما 

 حديث قلم ؟ نگفت جا بود نود ساله؟  همين آقاي شيخي كه اين     ؟ نگفت !!مي كند 

 ايـشان آن چيـزي كـه       بعد هم ، كتابش را كه همه دارند     ؟ انكار نكرد   را و قرطاس 

 ديديم اين مطلب دشـمن       ما گفته بود ) يك كاغذ هم براي من فرستادند      و(نوشت  

، عجـب !!دكن ـ،دشمن شاد مـي  آن موقع هم تازه اعتراف نكرد       !!ا ا ا    !! كندشاد مي 

 حالا برو آنجا حساب و كتاب پـس         ، ولي نبايد بگوييم   ،درست است  حرفتَ   پس

عليـه   را خواندي سهم امام زمانعليه السلامروايات امام صادقبرو، آقا، بده حاج 

 ـع، حالا برو آنجا حساب پس بده      ،توي شكمت كردي  و   را خوردي  السلام ر را  م

حديث قلم و قرطاس را انكـار     ؟ حضرت عمر را ؟    كنيتنزيه مي آيي تقديس و    مي

چهارصدسال شيعه تازه فهميد كـه دارد      وها بگويند بعد از هزار     كه سني  ؟كنيمي

؟طـوري اسـت    حوزه ايـن    دست شما  درد نكند،     !!!زندميهائي  تهمت  چه  ا  به م 

؟اين درس خواندن است

ها آمدنـد بـا عرفـان       كه اين  ست؟ به خاطر اين است       اين ها به خاطر چي    

معنويـات  بـه   هايي كه گفتند ما احتياج    ش است همان  ا اين نتيجه  ،مخالفت كردند 

 حوزه نداريم ما     ما احتياج به مرحوم قاضي در       ما احتياج به تربيت نداريم،     نداريم

لي ها مثـل     خي ؟ حوزه نداريم،سر از كجا در آوردند      مه طباطبايي در  احتياج به علا  

.هم هستندهمان هستند منتهي صدايشان درنمي آيد او ساده بود بقيه نه همه مثل 

 عليـك   كنـد يجـب   كند حكمي كه مولا مـي     ع مي حالا اين حكمي كه شار    

كنـد صـلّ عنـدالزوال ايـن چـه فرقـي            الاكرام عندالزوال با حكمي كه شارع مـي       

وجـوب  شـود   ن هم مي   آ ،شود وجوب اطلاقي   مي آن حكم وجوب اكرام   كند؟  مي
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. ست؟ ظرفش عندالزوال استاطلاقي منتهي واجب ظرفش چي

 ظهر قطعي هـستند خـسوف و كـسوف را        مثل خسوف وكسوف هم  :تلميذ

!وانيم تعين كنيم هم مي ت

آن حرفـي   زوال اسـت در    ببيند خسوف و كسوف دقيق اسـت عـين        : استاد

 قطعـي   كـه  كـسوف  آيا خسوف و     ، اين اختيار را شارع به مكلف داده       ،ولينيست

اين صحبت  به امر شارع است يا نه؟    نه مكلف با خسوف و كسوف هم       مقار است

 خسوف قطعي است مثل زوال است يك ثانيـه هـم ايـن طـرف و آن                  ،بنده است 

 در وقـت كـسوف و خـسوف          بايـد   ولي آيا شارع به ما گفته كـه        ،رودطرف نمي 

 يا نه مي توان از ؟انيبعد نماز آيات بخوحضور داشته باشي و خسوف را ببيني و    

 اگر در زمان خسوف بودي و خسوف هم اتفاق افتاد آن موقع واجب              ،آنجا بروي 

توانـد شـارع بگويـد در       گويد؟ مـي   مي موقع زوال چي؟ شارع چه     ولي در    ،است

 در  فرض كنيـد الان در وقـت زوال   مثلاقت زوال بلند شو برو يك جاي ديگر؟    و

 بسيار خـوب مـا بـراي        ،چرخد كه دارد مي   زمين هم شود ساعت دوازده ،   ظهر مي 

شـويم آن وسـيله بـا هـزار و          كه زوال را درك نكنيم سوار يـك وسـيله مـي           اين

را نگـه   هميـشه نـيم سـاعت قبـل از زوال خودمـان              هشتصد كيلومتر در سـاعت    

در اينشود؟  مي پس صلاه واجب نيست پس الصلوه لا يترك بحالٍ چه         ،داريممي

گوييم خيلي خوب نـيم سـاعت قبـل از          زيدا عندالزوال مي  مولا گفته كه اكرم     جا

رويم هوا مولا كه نگفته سوار طيـاره نـشو گفتـه         شويم مي زوال ما سوار طياره مي    

زوال لا يجب پس اصلا اين امـر مـولا در           ال قبل از    عندالزوال يجب عليك الاكرام   

مت عقـلا مـذ    ،كنـد  عرف مذمت مي   ، نه ؟شود اين درست است   محقق نمي خارج  

 عرفي  كني اين متفاهم  گويند داري بر خلاف متفاهم عرفي حركت مي        مي ،كنندمي

گويـد  جا مـولا وقتـي كـه مـي     وجوب اطلاق و اشتراط است در اين  كنندة تعيين

گذاري اين را كـي     تواني از قم پايت را بيرون ب      يجب الاكرام عندالزوال ديگر نمي    



4013مجلس / حج

جـا وجـوب را از الان       يـن  چـون در ا    مي گويـد   عقل   ، نگفته گفته خودش گفته؟  

 بـر   ها  رفع موانع، هردوي اين اولاً تهيه مقدمات اكرام، ثانياً       پس   ،متوجه من كرد  

.عهده من خواهد بود

شما فرض كنيد يقين داريد  ، اين قضيه درست مثل صلوه عند الزوال است       

سافرت  نمازتان قضا خواهـد شـد ايـن م ـ         ،كه اگر بخواهيد اين مسافرت را بكنيد      

دانيد اين مساله در روز دوشنبه آينده        گرچه مي  ، حرام شود سفر مي  ،د حرام شومي

افتد ولي از الان تكليف براي وجوب صلاه بالنسبه به صلاه ظهر دوشنبه             اتفاق مي 

گويد موت وحيـات   توجه من است منتهي شما مي     الان متوجه شما است از الان م      

دانـم تـا     هستيد من الان نمـي      زنده  تا وقتي كه   ،كه دست ما نيست از كجا بفهميم      

 تمام نمازها واجب اسـت مـولا         تا فردا   پس از الان   فردا زنده هستم بسيار خوب،    

گويد يجب عليك الاكرام عند الزوال يـك، دوم يجـب عليـك         جا مي الان در اين  

 چه فرقـي بـين      الصبح   عندالمغرب، سه يجب عليك اكرام خالد عند          عمروٍ اكرام

 متوجـه مـن    يـك حكـم تكليفـي   ،ن سه تا به يك نحـو    اين سه تا هست؟ همه اي     

شود اكرام زيد عند الـزوال يـك اكـرام          كند اين مي   خوب اكرام فرق مي    كند و مي

 ايـن هـا وقـت     هركـدام از ،ح اكرام خالد عند الفتـو ، عند المغرب  اكرام امر  ،است

من از الان بـا     ، حكمي كه متوجه من است يكي است       خاص خودش را دارد ولي    

 تـو از كجـا      توانم بگوييم شـايد تـا فـردا بميـرم         هنوز صبح نيامده من مي    كه  اين

ت مـا بحـث را در        تو بميري يك حرف ديگر اس ـ      گويي فرض كنيد مي گويد    مي

 اگر تا فـردا  ، متفاهم عرفي ما در زنده بودن است نه در مردنگذاريمنمردن تو مي  

 وجود تو اسـت     بر لي اگر تا فردا زنده بودي چون فرض        و ،مردي عصيان نكردي  

جا هست از الان بايد در پي تدارك يك، مقدمات، دو رفع           فرض وجود در اين    و

 يعني نه تنها ظهر و شب و صـبح پـشت سـر هـم را از     ،موانع تا فردا صبح بروي  

الان بايد بروي براي فردا صبح چون دكان ها بسته هستند كره و پنير را بايد فـردا         
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 در  دفهمي غير از اين است، شما اين را نمي        هصبح بگيري نگويي هنوز صبح نيامد     

فهميم ديگر اگر ما بدانيم يك ساعت فهميم خوب مي   اين را ما نمي     عرفي، متفاهم

بندند مولا هم امر كرده براي وجوب اكرام در صبح از الان نبايـد  ها مي ديگر دكان 

هيم شـب    فوقش حالا بخـوا    ،الان چه ربطي به فردا صبح دارد      كره و پنير بگيريم ،    

رويم بعد از اينكه اكرام ظهر را كرديم اكرام مغرب هم كـرديم تـازه           ساعت ده مي  

گويد نه الان بايد بـروي بـراي فـردا          مي،كنداكرام وجوب آن موقع تعلق پيدا مي      

 از الان   ، دعـوت كرديـد     انشاء الله ،اگر مـا را      پاچهصبح پنير را بگيري يا اينكه كله      

 صحبت  اطلاقي است، اكرامِكراما چون  ،قع ساعت ده موبايد برويد دنبالش نه آن

.شد براي رفقا روشن  خيال مي كنم اين مسأله ما اين است


